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  چكيده
و مفاهيم وابسته بدان » عزلت«ي بحث در مورد ني متون عرفايكي از مفاهيم پركاربرد در حوزه

باشد كه بسياري از اين مفهوم چنان پراهميت مي باشد.ميشيني نچله نشيني وگوشه مانند خلوت،
ايشان نيزگاه  .ان اختصاص دهندهايي را در آثار خود بدپردازان تصوف را واداشته تا بخشنظريه

بندي آن آن را ستوده و سفارش كرده و گاه آن را نكوهيده و حتي حرام دانسته و گاه نيز به تقسيم
با رويكرد  ها و بيان نظريات ايشانست كه به بررسي و تحليل ديدگاها اند. اين مقاله برآنپرداخته

ل آن اين مفهوم را به طور خاص در ديوان خاقاني و به دنبا در اين زمينه بپردازد روايي و تمثيلي
  مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
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  مقدمه 

ترين شك يكي از پربسامدبي ،ندازيماصطلاحات صوفيه نگاهي بي ژگان وفرهنگ وا به اگر 
 اي ازشبكه اين اصطلاح در باشد.ته بدان ميمفاهيم وابس و» عزلت« يواژهگان اين فرهنگ واژ

معنايي  بار گيرد كه تقريباًمي انقطاع قرار نشيني وچله نشيني،وت، انزوا، گوشهواژگان مانند خل
ي اين همه اما اندهايي قائل شدهصوفيه براي اين مفاهيم تفاوت يكساني دارند. هرچند برخي از

 دورشدن از ست از:ا كه عبارت گيرند،مي عنايي قراراي نزديك در يك سطح مكلمات به گونه
  بيشتر با خداوند.  كيمردم جهت نزدي آميزش با مصاحبت و

ي ارائه صوفيه در توضيح و نحوهپردازي به بررسي چگونگي نظريه اين مطالب اگر دا ازج 
ه رهنمون و آنها را مورد تجزيه وتحليل قرار دهيم به اين نكت تبيين اصطلاحات بپردازيم، و

و چه  اندز قرآن و شريعت گرفتهكه اكه صوفيه چه آداب و اصطلاحات خود را  خواهيم شد،
در هر دو  اند؛كرده اخذ هاي مختلف پسنديده وبا فرهنگ داز اديان و در برخوركه  هايي راآن

در شريعت و سنت پيامبر(ص)  ي آن مفاهيم رااين دارند كه ريشهسعي بر همواره مورد،
تجوكنند، در اين راستا، همواره براي واژگان و اصطلاحات خود هم سندي از قرآن ارائه جس
اي به پردازند و هم با اشارهاي و تاويل آن به بيان مقصود خويش مييعني با بيان آيه –دهندمي

  سنت پيامبر و ديگر پيشوايان سعي در اصيل جلوه دادن مصطلحات خود دارند.
و ارائه شواهدي در اين زمينه به بررسي  تمثيلي -رآنيم تا با نگاهي رواييبا بيان اين مقدمه ب

  اين اصطلاح در ديوان خاقاني بپردازيم.
  

  حقيقت عزلت و نظريات عرفا در مورد آن  نگاهي به
اين  چندنمانده است. هر بركنار آن نيز ازقاعده مذكور با مفاهيم مشابهو اصطلاح عزلت

با اين فرهنگ وارد شبكه  خوردبر در رهبانيت مسيحي و و زهد رتأثي احتمالا تحت اصطلاح
چنانچه  بينيم،له نميين مسأاي ازانهاسلام هيچ نش صدر چرا كه در ست؛صوفيه شده اگاني واژ

نيست كه خلوت داشتن بدين  شك« كندالهدايه بيان ميحب مصباحكاشاني صا محمود عزالدين
وزگار ر در ايشان. مله مستحسناتاست از ج محدثكه رسم متصوفه است، امري  طريق

الدينعز» (فضايل راجح آمدهآن بر ديگر  تنبوده است و فضيل سنت صحبت، جز رسول(ص)
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   ).160، ص 1381كاشاني،عليمحمودبن
هاي ريشه كردن آداب واصطلاحات خويش به ذكرچه بيان شد صوفيه براي درونياما چنان  

ي مباركه سوره 50 يآيه ريشه اين مفهوم را متوجه عرفا اند.ختهپردا آن در قرآن وسنت پيامبر
 يعني از گريزيد بارگاه مابه « »الي االله روفف« مايد:فرمتعال مي آنجاكه خداوند كنند.ميالذاريات 

و آن به بارگاه خلوت است،  آييد، ماگرفتن عزلت است و به بارگاه  ه، آن كنارخلق كناره گيريد
، ص 1380 صادق گوهرين،» (خلوت است و نور فتوح و سعادت درخلوت عزلت است 

به رقات يفتم م ين ليله و اتممنها بعشرثلثنا موسي و وعد« سوره اعراف 142) همچنين آيه 106
  » اربعين ليله

 آنكه وقت با ده شب ديگر تمام كرديم تا م و آن راگذاشتيموسي سي شب وعده  با و« 
اين آيات عرفا براي تبيين اين مفهوم بر علاوه .»آمدسر ردگارش در چهل شب بهمعين پرو

 غارها و السلام چهل سال درسيد عالم عليهكه  دارنداند و بيان مييز سود جستهن ازسنت پيامبر
ت، امانت خلوت او با حق درست گش گزيد چونرانه مياز آدميان ك گشت وها تنها ميكوه

حضرت رازي از زبان عايشه در حق الديننجم ).107همان، ص ( »به وي سپردندرسالت 
و عزلت بر دل خواجه شيرين اول خلوت  »ءكان حبب اليه الخلا«كه  كندمي پيغمبر روايت

يتحبب الي حرا اسبوعاً و كان «يا  و )281، ص 1379ازي، ر نجم الدين) (ندگردانيد
يك هفته و دو  وحي اسبوعين،يعني در كوه حراء به خلوت و طاعت مشغول گشتي پيش از

  .)281(همان، ص  ».هفته و نيز يك ماه در روايت آمده است
من ( آنجا كه فرمود: برندمي سود نبوي ازحديث كيد نظريات خودأهمچنين متصوفه در ت 

  ).من قلبه الي لسانه ربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمهاخلص الله ا
كه عرفا  باشداره به سنت پيامبر ميويل آن و اشأت و آري با توجه به اين آيات و احاديث 

 اند؛ اما ازآن پرداخته شرايط خلوت و عزلت و ذكر را در يحتي فصول و انداين امر را برگزيده
 عزلت در اي ازهيچ نشانه ضمناً باشد وويل ميأت گرو اين آيات در كه تمام برداشت از آنجا

اختلاف علما قرا  همواره مورد اين امر ، لذادر زندگي ايشان نيست دوران بعد از بعثت پيامبر
كه  ، چنانبا مردمو آميزش ت يا مصاحبعزلت بهتر است  نشيني وشهوگگرفته است، كه آيا 

تر يا را اختلاف است كه عزلت و زاويه گرفتن فاضل كه علما بدان«دارد بيان مي غزالي
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خواص، يوسفسلمان ض،عياطايي، فضيلداود ادهم،ثوري، ابراهيممخالطت، مذهب سفيان

آن است كه عزلت و زاويه گرفتن  متقيان بشرحافي و بسياري از مرعشي واسباط، حذيفه
 (امام آن است كه مخالطت اوليتر) مخالطت و مذهب جماعت بزرگ از علماء ظاهر فاضلتر از

  ).403ص  ،1387 غزالي، محمد
ديان دانسته و برخي مقام مبت پردازان تصوف عزلت و خلوت رانظريه از ضيرو بعاين از 

را داند اما آنهاي وصال مينشانه چند عزلت را ازشيري هرق اند.يان دانستهرا مقام منتهديگر آن
مريد و مبتدي  هاي وصلت بود واز نشانهعزلت «كند كه داند و بيان مياز مقامات مبتديان مي

  . )153ص  ،1383(قشيري،  »اول كار از ابناء جنس اوت اندر از عزل را چاره نبود
به مرتبه كه كند كه (كسيداند و بيان ميميي عزلت را از مقامات منتهيان نسفالديناما عز و

 اين جهان را آن طوري كه هست شناخته باشد و و اخلاق آراسته باشد به علمانساني رسيده و
ست از د كه عبارت اشو چيز بر او واجب اررسيده، چه »آزادكامل« مقامكمال به مدارج  و در

رازي نيز بناي سلوك الدين، نجم)113، ص ينسفالدينعز( »ترك و عزلت و قناعت و خمول
بدانكه بناي سلوك راه دين و « داندميعزلت  وت ورا برخلراه دين و رسيدن به مقامات 

در  ولياءي انبياء و ا، و جملگ، و انقطاع از خلقتخلوت و عزلت اس بررسيدن به مقامات يقين 
  .)281ص  ،1379رازي، الديننجماند) (مقصود رسيده اند تا بهخلوت دادهداد  بدايت حال

 گويي با كل مبحث عزلت سر هاي صوفيه نيزذكر است كه برخي از فرقه البته شايان 
 محمد بن احمدالحسنكه ابي د، چناناننداشته و آن را ناستوده و حتي حرام پنداشته سازگاري

 ان را فريضه است و عزلترويشصحبت مر دريه بر اين است كه (ي نولنوري صاحب فرقها
بپرهيزيد از عزلت؛ كند كه (جايي ديگر بيان مي ، ويا در) 286، ص 1383(هجويري،  ناستوده)

صحبت خشنودي خداي است بر شما بادا به صحبت كه اندر كه آن مقارنت شيطان است و
  . )286ص  ،جل) (همانوعزّ

ه آدابي براي اند بلكنكردهحرام ندانسته و منع  آن راگونه پردازان تصوف اينبرخي ازنظريه 
 است كه علم حاصل كند آنآن از آداب عزلت« داردبيان مي چنانكه قشيري دانشدهل آن قائ
بوسواس، و علم شرعيات را  بردنوي را از راه ب ي درست گردد تا ديواعتقاد و هك يقدر

، ص 1383(قشيري، » .ياد محكم باشدنببر  كار وي تا بناء بگذارد هكه فريض قدر آن بياموزد
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كرد چون عزلت اختيارحق بنده «كند كه آوري ميياد عزلت دارد و يا با سالكي كه قصد )184
د سلامت و قصخويش  خواهد از شرّمي خلق سلامتبدين عزلت  هاعتقاد كند ك كهست ا نآ

ت خويش مزي، دوم رد داشتن نفس او بود وكه اول قسمت، نتيجه خُ خلق شرّ خويش نكند از
ديگران  بر خويش بيند واضع بود و هر كه فضلمت كه خويش حقير داردديدن بر خلق؛ و هر

و آنگاه در پي اين مباحث است كه حقيقت عزلت را بدل كردن 154(همان، ص  »ر بودمتكب (
و « گزيدن جاي خلوتشدن از وطن و رنه دو داند؛مي كوهيد به صفات پسنديدهصفات ن

در بدل كردن  تأثيررا كه زيهاي نكوهيده ست از خصلتا باز شدن جداحقيقت  عزلت اندر
عارف كي  اند:دن از وطن و براي اين گفتهنه دور شسنديده نكوهيده است به صفات پ صفات
  ).154 همان، ص( »رس به بوددور  ظاهر و از ايشانه ب با مردمان بودئن با : كائنگفتند؟ كيست

را  وي عزلت .شودي آن قايل ميو انواعي برا پردازدبندي عزلت ميبه تقسيم هجويري نيز
. از ايشان ديگر انقطاع خلق؛ و يكي اعراض از عزلت بر دو گونه بود:« پنداردگونه مي دو

با خود  و آراميدنز محبت اجناس به ظاهر ا كردن ابود و تبرّ خاليجاي ازخلق گزيدن اعراض 
مان و ايمن گردانيدن مرد مخالطت عيوب اعمال خود و خلاص جستن خود را ازرؤيت به 

ق نباشد، چون تعلّهيچ  ق به دل بود و صفت دل را به ظاهرخلد؛ اما انقطاع از خو خلق را از بد
ديشه از مخلوقات كه ان چيز نباشدحبت ايشان، وي را هيچ مبود از خلق و  كسي به دل منقطع

همتش  و بودچه درميان خلق بود از خلق وحيد آن بر دلش مستولي گردد آنگاه اين كس را اگر
) و در جاي 99ص  ،1383، (هجويري »و بعيد بود ان مزيد بود واين مقام بس عالياز ايش
 تنهايي بود؛سلامت اندر «گويد: كند و ميروشن بيان مي طوره عزلت ب از را منظور خودديگر

 ؛گشته خلق نوميد ال ازاحوجمله  اندر و رسته بود ه غيركه تنها بود از انديشكه دل كسي آن  از
كه  تافته. اما اگر كسي پنداردته و روي از جمله ايشان برسلامت يافتا ازجمله آفات ايشان 

؛ كه تا شيطان را با دل كسي صحبت بود و نفس را اندر اشدمحال ب بود، تنتنها زيس وحدت
   وي  و تا انديشه خلق به سرّ ، و تا دنيا و عقبي را بر فكرت وي گذر بودانوي سلط صدر
يكي باشد پس آن كه  ازيرا كه عين چيز و انديشه چيز هر دو گذرد هنوز وحدت نباشد؛مي

عزلت سبب بود، مشغول  كهبت كند صحبت مزاحم وحدت وي نباشد؛ وآناگر صح ،وحيد بود
مخالطت  بود، انُس با حقو آن را كه  نس نباشدنس جز اُاپس انقطاع از  .فراغت وي نباشد
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نس اُاز ي را وبر دلش گذر نباشد و  نس بود انُسا را كه مؤانستآن .نكند را مضادت انس انُس

  ). 126و  127ص ( ».حق خبر نباشد
با  و عرفا در برخورد با عزلت رويكردي متفاوت دارند يك ازهر كه مشاهده شد چنان

   آن با گذاشتن شرايط و رعايت آدابي خواستار بيان حقيقت  يابه انواع مختلف  تقسيم آن
و بعد به  اي از نظريات عرفا درباب عزلت و خلوت اشاره خواهد شدزير به پاره در. باشندمي

  داخته خواهد شد. پر ذكراين مفهوم در ديوان خاقاني
  

  در باب عزلت  نگاهي به نظر عرفا
پوش پوشند، ميمردمان مي چه آن« كه گفت: كندبوعلي ذكر ميستادش اقشيري به نقل از ا

، ص 1383قشيري، » (باش، و ليكن بسرّ از ايشان جدا ميخورخورند ميايشان مي و آنچه
155.(  
، و بر تو باد پيوسته از مردمان عزلت گيري«كه  كندكازروني بيان مياسحاق شهريارشيخ ابو 

بند رداگر نتواني ميان ونيفكند  هاو رسوايي هااديتو را در بيدتا شيطان كن  هدجدر عزلت 
  ) 807، ص 1379 عطار نيشابوري،( »خداي مشغول باشچون مردان و به خدمت خلق 

ر نگاهداشتن س ها وزحمت ميان از بيرون گفت: .از عزلت پرسيدند«جريري ـ محمدازابو 
   .)607ص  همان،( .»نكند اگر به تو رحمت

ازخلق  چون : به كه خواهي پيوست،گفت» عزلتي خواهم گرفت« عطا گفت:نبه اب يكي 
  ؟ بريمي
   .)530، ص همان(» و به باطن با حق ! باشلق ميبا خ گفت به ظاهر ؟پس چه كنم :گفت 

و به راحت رسد دل  د دين او،خواهد كه به سلامت بمانهر كه «كند كه سقطي بيان ميسري
عزلت كن كه اكنون زمان عزلت است و روزگار  از خلق غم او، گو شوداو و تن او، و اندك 

  ).374همان، ص ( ».تنهايي
  .)157، ص 1383،قشيري» (.آميختنتر از مداراي عزلت آسان سختي :گويد جنيد«  
  ) 157ص  ،(همان ».ستا هايي نشست صديق: تنگويدمعاذ ميبنيحيي« 
  ) 156ص  ،(همان ».او را حاصل شود زّكند ع هر كه عزلت اختيار اندو گفته« 
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ويش از گير و نام خمرا وصيت كرد و گفت: تنهايي پيشهدامغاني گويد: شبلي العباسابو« 
  ) 158، ص (همان» آيدكه اجل درگاه تا آنفرا ديوار كن ديوان قوم بيرون كن و روي

    و خلوت مطالبي عرضه  عزلت در باب هچه در حديقخود و يوان چه در د سنايي نيز 
ده  خود قراري را پيشه ترسي پس راه عزلتميخلق زحمت  كند كه اگر ازوي بيان مي كند.مي

  است.  چرا كه عنقا  نيز چنين كرده
  ترسي ز نا اهلان ببر صحبتزحمت همي گر از               

  عنقا  شد  به عزلت رستهگيران دام زبون كه از                                       
  )56، ص 1362سنايي، (

ن دنيا به هيچ نرسيده است ي كند كسي كه به عزلت نرسيد گويي درو همچنين بيان مي
  بهشت است.گويي در همراه با خرسندي داردعزلتي وهركس 

  هيچ نديد  نديد  كه ريو قناعت  كسي     كسي كه عزتّ عزلت نيافت هيچ نيافت 
  )179، ص (همان

    و
  ارمست  اندر  سقر،  اندر   گرچه     هركه را عزلت خرسندي خوست  

  )81، ص (همان         
 خلوت است و روح تنهاآرامش و شادي  يكه مايه كندوي همچنين در حديقه مطرح مي

  .خلوت نيستاي جز پس چاره »بينند مردمان بد« و» ايبدر دهر«آنجا كه  ازگويد مي
  روح خلوت آمد و بسسلوت         سـكت روح را از ـسـلوتي نيـس
  راهت اين است و مردمان اينند       ندــنـد بيـلق بـدراي و خـر بـده

  كنمي  يا بر اينها نشين و جان        يا به خلوت به خوش دلي تن زن
  )735، ص 1383سنايي، (

هيم خوا طلبجه اين مم، متوبيندازياگر به مفاهيم مطرح شده در ديوان خاقاني نيز نگاهي 
در باب وي  ترين مفهوم مطرح شده از جانبشك اساسيبيكه  فقر مفهوم كه در كنار شد

ن اين را در ديوان نيز سهم به سزايي و مفاهيم وابسته بدا »عزلت«اصطلاح  -باشدعرفان مي
  .داده استشاعر به خود اختصاص 
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 كند،مي عزلت ذكر ردن بهباهبسياري براي پندلايل  به طور پراكنده ديوان خود ني درخاقا 

د و اين نشان از دقت خاقاني سايميت گويي پهلو به پهلوبا دلايل پيران طريق لايلاين د گاهي
وي اشاره خواهد  در زير به مواردي از دلايل باشد،عرفاني مي ي در طرح مسائلو آشنايي و

  .شد
  رساند ت ميعزلت انسان را به عزّ -1 

   حاصل  را او كند عزّ هركه عزلت اختيار«كند ان ميعنو اله خودرس چنانكه قشيري در  
ي شاعرانه ، هم بنا بر ذوقبسياري از ابياتنيز در  خاقاني )153، ص 1383 ،قشيري( ».شودمي
انسان را  اعتقاد خويش كه عزلت و هم بنابر - عزلت تناسب واژگاني دارند و عزّ چرا كه –خود
ابياتي  كند. وي دربازگو مي بيات خويش به تكراررا در ا اين مطلبرساند، عي ميرفيايگاه به پ

مباش و به اندوهگين » زر و زور«هست، پس نسبت به » عزلت عزّ«كند كه وقتي يمطرح م
  اند. كرده اه ببر و بدان كه شاهان عالم ضررعزلت پن

  مران  دم از مال و ملفقر هست ّ چون فر مخورغم زور و زر،عزل هست چون عزّ
  در عزلت فرو نشان  كه هست در زين در انه درـات خـدرمهـدل باهــش ذار ـمگ 
  طغان ر خسرو و طاغي شم خاسر شناس خرسندي از وجودخرسند شود به ملكت 

  ) 309ص  ،1382 ،خاقاني( 
خواهي » تعزّ«صاحب  باشيوقتي از مردمان جدا مي كند كه تاميدرجايي ديگر مطرح   

  د.ود و چون با مردم آميختي به پايان خواهي رسيب
  مان زفتي هم دربه پايان او چون بپيوستي زين و آن بر سر نشيني چون الف تا جدايي

  ) 325همان، ص ( 
او را به دولت » توحد«است كه  و معتقد كندن مطلب را به اشكال مختلف ذكر مييا وي  

  دار شده است.وي را عهده رسيدن »تعزّ«به » عزلت« و خواهد رسانيد
  رجمانـم تـوت و ملكـاز ملك           خرد  زبان به   را زمان   اهل

  ت ضمانعزلت من كرده به عزّ           خبر وحدت من داده ز دولت
  )342همان، ص (

اين ملك شود و يقين لطان و س برسد» تعزّ«كه به  خواهدت ميعزل به سمترفتن  و با 
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  او ملك سليماني خواهد داد. كه عزلت به دارد
  اء االله شوم ان شان بو كه سلط و افسر عقلعزلت طلبيمملك 

  )405همان، ص (
  و

  ا پروانه عزلت دهد ملك سليماني  مر ت نمايد صورت عنقامرا آيينه وحد
  ) 412(همان، ص  

عزلت  م عزّكند در مقابيان مي چرا كه –رسيده است  »عزلت عزّ«كه خود به مقام  آنجا از و 
كه عزلت انسان را به گويد و مي پردازدبه نصيحت غير مي –باشم ميرستم و عنقا  :مانند
  برد و مي كبرياء

  وجود ندارد.و كبرياء  »تعزّ«از عزلت براي رسيدن به  بهتر نردباني
  و عنقا پيكرم  يكارستم پور راست گويي عزلت در صف ديوان عهد در مقام عزّ 

  )248همان، ص ( 
  و

  سقفگاه را به از ين نردبان مخواهآن را به كبرياء بردوتعزلت
  )  376، ص (همان

  دو عالم خواهد شد. انرواينشيند فرمهر كس كه در عزلت مي كندو نيز بيان مي 
 م دانج بهتر از چار بالش استروچار ديوار عزلتي كه ت

  دانپنج نوبت زن دو عالم  زلت راـين عـش نشـار بالـچ
  )795، ص (همان

  رساندت و آدمي را به عافيت و سلامت ميات اسعزلت از منجي - 2
هم  به عافيت اًزلت رسيده است قطععكه چون به گنج  كند:بيتي مطرح ميخاقاني در  

  .خواهد رسيد
 را مسلم دانوهم تعافيت خاقانياستورگنج عزلت ت

  )795ص همان، (
آنجاكه دل من به سمت عزلت ميل  زا گويد:مي ديگرهمين مطلب در جايي  كيدو در تأ 



  )24، (ش. پ: 1394تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر ـ تابستان نامة  فصل   128
  .نجات خواهم يافتو از اندوه گيتي  كرده است پس به سلامت خواهد رسيد

  عزلت ساخت مسكن الملك كه دار دار سلامت شد دل منضمان
  ن ممكّعزلت  دهان  ز  گشتم چو ممسلّگيتيدهانزستمشد

  )317، ص همان( 
 دل مجروح پندارد ومرهم رسان مي كه عزلت را محرمي مفاهيم است مينشاعربه دنبال ه 
  كند.مي درمان را

  گزيدم مرهم رسان خواهمحرمي  دلمجروحشدينوميدي  ز  رگ
  گزيد  خواهم  بر همه گنج جهان جهانازاي از خلق و كنجيگوشه

  )170، ص همان( 
و سازد و ازوقتي رو به قناعت نياز ميرا بيازمندي كه عزلت هر ني كندو همچنين بيان مي 

  عزلت 
  از خود دور كرده است. و آز را صرآورده است ح

 شان ـف او   اسبپاي  را  نعل  بهايانج گشادرانبنه آمال را چون شاه عزلتدر
 هم استخوانعزلت هم تباشيرش بود شرب تفته بيني هم جگرپر نيازي را كه هم دل

  )325ص همان، (
  را به جهان باز داد  ملك جهانتا دل من دل به قناعت نهاد

  عزلت عوض آن نهادمصحفگرفتبر از بر مندفتر آز
  )765، ص همان(

  .كندنيز در اين رابطه بيان ميو ابياتي ديگر  
  و يك زمان خلوتجهان ملك دوساز در جهان خلوتحصن جان

  خلوت  حصار جان شد راو چون ت رداـماتـادثـحوغايـاك غـب 
  )873ص همان، ( 

  و 
  زين دو نعمت بطري خواهم داشت نعيماينت،عزلتي دارم و امن

  ) 84ص  ،همان( 
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  بردبه عزلت پناه مي از بد روزگار شاعر - 3
، وي آسوده بودبود و تن  دين وي به سلامت خواهد كههركه « كندجنيد بيان ميكه  چنان

 .»كند ه تنهايي اختياراست كآن  مردمان جدا باش كه اين زمانه وحشت است و خردمنداز  گو
دين  كه هر كه خواهد كه به سلامت بماند«گويد ميسقطي ) و سري155 ص ،1383، قشيري(
ن زمان كن كه اكنواز خلق عزلت  ، گو:و تن او، و اندك شود غم او و، به راحت رسد دل ااو

  .)374، ص 1379، نيشابوريعطار( ».هاييروزگار تن عزلت است و
و  هاي حقيراكنون كه انسان گويد:برد وميبه عزلت پناه ميد روزگار از ب خاقاني نيز 

كه آدمي  اند پس همان بهترو بازپسان به پيشگاه گيتي رسيده اشندبفرومايه داراي جاه و مال مي
  . به عزلت پناه ببرد

  دـدارن  انـبوالهوس ر ـازار دهـب دارندخسانامروزجاه و مال
  هيچ كسان دارند گر هيچ هست  در غم سراي عاريت از شادي

  د ـان دارنــاز پسـب گاهـكان پيش گيتيپيشگاهزعزلت گزين
  ) 768ص  ،1382خاقاني، ( 

در اين روزگار براي هيچ  چرا كهشو  از همه كس دور كهكندجايي ديگر نيزمطرح مي در 
  . شودنميدوايي يافت  ،درديصاحب 

  شوي كزراحت نشاني مانده نيستخون به خون مي   
  برنخاست  وفايي  همدم كز   ميساز خود   به خود 

  هانــز جـا كـاني آسـاقـر خـس ببـاكـس و نـاز ك  
  خاستــي برنـاحب دوايـاحب درد را صـچ صـهي

  )746همان، ص (
  خواهد رخت عزلت خود را به خراسان ببرد.رود كه از بد دوران ميپيش ميآنجا  و تا 
  يابم كه خلاص از بد دوران به خراسان  اللهرخت عزلت به خراسان برم ان شاء ا 

  )297 ص، (همان،
  ديگر در اين رابطه شواهدي  

  خانه جهان ز ميان اي دل كرانه كن ت انصاف شد نهانكز جهان علامهين 
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  ان ـرده امـپراـبس  هـناج اج و دوـب مدــعه دروازهـاز بـو رواق ساق ـط

  )  312، ص(همان
سروده است به بيان » خلوت«اي كه با رديف قصيده در، خاقاني بر دلايل فوقعلاوه 

اص در مورد مردي كه خودازد. صاحب اللمع از قول ابراهيمپرهاي خود دراين زمينه ميانديشه
روزي مردي را در بيابان ديد كه خوش ( كه كندبيابان شده است نقل مي راهي به خاطر عزلت

رس خلاق و صاحب دل بوده از او رازش را پرسيده گفت: در ميان خلق و معارف شهر دا
 .مانداي از آن در وجودم نميهذر دادم .چون كناره گرفتممعرفت وتوكل و رضا و تفويض مي

نصرسراج، ابو( .)يافتم ادم و خود راكنار نهجا بيابم هر چه آموخته بودم ينآمدم تا خود را در ا
  ) 244ص  ،1381

  :يدگوپردازد و ميبه طرح اين مسأله مي بسيار دقيق، خاقاني نيز در اين قصيده 
  خلوت  نهان  را  سايه تا كند نهان ز سايه خويشخلوتي كن

  نشان خلوت  م كندراگُوچون ت دـآيدـپديهاودهـم بـه گـهم
  )828، ص خاقاني( 

روي به سراغ خلوتي رو اگر به سراغ خلوت مي كندهمين قصيده است كه عنوان مي رو د 
  .كرم پيله خواهي بود در ميان نباشي چرا كه آنگاه مانند» تو« كه 

  خلوت چنان  كند   پيلهكرم خلوتي كش تو در ميان باشي
  )828، ص (همان

ت كي درست عزل النون پرسيدذواز  رديمالنون (است با سخن ذو برابر و اين مطلب دقيقاً 
  ) 354ص ،1379 ،تذكره الاولياء( كه از نفس خويش عزلت گيري)آنگاه  آيد مرا ؟ گفت:

كند كه هركس در اين دنيا به چيزي خو گرفته است اي اين قصيده عنوان ميانته خاقاني در 
  .باشدعزلت مي از اين دنيا تنها خلوت و نيز انس خاقانيو

  لوت ـهان خـاني از جـاقـس خـان در اين جهان چيزيستانس هر كس
  )828، ص خاقاني(

باشد خدا مي همراه با فاقه و فقرلتي كه واسطه عزه باي برموارد فوق خاقاني درقطعهعلاوه 
  .خواندمي »رازي خداي حجرهكد«را  و خود را شاكر است
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  كه نعمت و ناز است ز دولتيفارغم ا    كه فاقه و فقر است         شاكرم از عزلتي 
  روزگار راز استـه بالاي گر چه بـــ ــدم           ريعزل ببر قد همت قبــــاي 

  استز حلقه در راشكل فلك چيست رازم              خداي حجرهكد من به صفت 
  )828همان، ص (             
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